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 هاي شخصيتي  اس تيپتحليل شخصيت سعدي بر اس
  گرايي)  درون -گرايي  (برون

  ١رضا صادقي علي
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد واحد مشهد

  ٢محمود مهدوي دامغاني
  دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد

  ١٤/٣/١٣٩٩تاريخ پذيرش:    |  ٤/١/١٣٩٩تاريخ دريافت: 
  چكيده

 هاي  صفت از جمله )Introversion(گرايي  نو درو )Extraversion(گرايي  برون
كـارل گوســتاو    . ايـن ديـدگاه توسـط   اسـت شخصـيت انسـان    ةر نظريد شخصيتي

پـردازان    . پس از يونگ، ديگـر نظريـه عموميت يافتدي ميلا ١٩٢٠ سالدر يونگ 
شخصيت با رويكـرد صـفات در شخصـيت از جملـه هـانس آيزنـك بـه موضـوع         

در  ،گرايــي  گرايــي و درون  بــرونصــفت دو  هــرهــاي شخصــيتي پرداختنــد.   تيــپ
يـك زنجيـره پيوسـته     شـكل به  ها وجود دارد و اغلب به آن  شخصيت تمامي انسان

گرايـي و    بـرون  هـر دو گـرايشِ  هـا    انسـان بنابراين، همـه   است.   سته شدهواحد نگري
و افـراد بـا آن    تيكي از آن دو بـر ديگـري غالـب اس ـ    ليگرايي را دارند، و  درون

تـرين شـاعران ادب فارسـي     شـوند. سـعدي يكـي از بـزرگ      وجـه غالب معرفي مي
ج قـرار دارد،  است. علاوه بر آنكـه سـخنش در فصـاحت، بلاغـت و زيبـايي در او     

هـاي   هـايش نيـز همـواره مـورد توجـه بـوده و بـه شـيوه         ها و نوشـته  محتواي سروده
هـاي سـعدي بـا     اسـت. بسـياري از انديشـه    گوناگون مورد نقد و بررسي قرار گرفته

انـد. بـراي شـناخت بهتـر شخصـيت او، بـا        شناختي امروز قابـل تطبيـق   مفاهيم روان
اشعارش با تكيه بر بوسـتان و گلسـتان، و تطبيـق    ها و   بررسي و تحليل آثار و نوشته

گرا، در پـي آنـيم كـه      گرا و برون  هاي افراد درون  ها با تعريف و ويژگي  مفاهيم آن
شخصيت سعدي را از اين زاويه بنگريم و خواهيم ديد سعدي برپايه آثار اصـلي و  

ژگـي شخصـيتي   گرا دارد. وي  ها، شخصيتي برون  شناختي آن  ممتازش و تحليل روان
گانه شخصيتي يونگ و نظرية صـفات آيزنـك بـه      هاي هشت  سعدي بر اساس تيپ

  تر است.   گراي شهودي نزديك  گراي حسي و برون  دو تيپ شخصيتيِ برون

گرايـي،    گرايـي، بـرون    هـاي شخصـيتي، درون    شناسـي شخصـيت، تيـپ     روانهاي كليدي:   واژه
 يونگ، آيزنك، سعدي
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Abstract 
Extroversion and introversion, two main personality traits in the 
theory of personality, were introduced by Carl G. Jung in 1920. 
Other theorists  like Hans Eysenck have extended Jung’s ideas 
into personality types. Being part of every human being’s 
psyche, these two personality traits have been often viewed as 
monolithic entities.  Sa’adi  is a great author whose works have 
been discussed both for  highly elevated language and 
eloquence and for their rich themes. Many of Sa’adi’s writings 
can be matched with modern psychological concepts. Looking 
at Sa’adi’s Golestan and Boostan, the present article is going to 
view his personality in light of the two concepts of extraversion 
and introversion. It has been discussed here that  Sa’adi, based 
on his writings, can be categorized more as an extrovert than an 
introvert. Finally, according to Jung’s eight personality types 
and Eysenck’s  personality theory,  Sa’di can be classified as  
extraverted sensing or extraverted intuition. 

Key Words: Jung, Personality Types, Introversion, Extroversion, Sa’adi, 
Eysenck, Psychology of personality 

 

                                                                                                                   
1
 Email: ars1352@yahoo.com  (Corresponding Author) 

2 Email: m_mahdavidamghani@yahoo.com        



 ١٢١  )ييگرا  درون -ييگرا  (برون يتيشخص يها  پيبر اساس ت يسعد تيشخص ليتحل

  . مقدمه١
مبحـث جـديـدي است كه امـروزه در نقـد   » شناسانه  نقـد روان«يا » شناختي  نقـد روان«

هاي مهم در نقد ادبي   شناختي يكي از مباني و روش  آثار ادبي حائـز اهمـيت است. نقد روان

شناسـي    اسـت. روان  شناسـي از ديربـاز مـورد توجـه بـوده       نوين اسـت. رابطـه ادبيـات و روان   

تواند رابطه ميان هنرمند و اثرش را بـازگو كنـد؛ چـون اثـر، زادة روح خـالق اسـت پـس          مي

باشـد نيـز داراي روح و روان اسـت و محتـواي هـر اثـر ادبـي از          مخلوق او كه همان اثر مـي 

شناسـي بـه بحـث و      هـاي روانـي خـالق آن جـدا نيسـت. روان       خصوصيات دروني و ويژگـي 

پـردازد؛ از ديگـر سـو، ادبيـات حاصـل لحــظات         مـي بررسي حالات روحـي و روان آدمـي   

شناسـي    روحي و رواني خـاص و محصول ذهن و روان شـاعر و نويسنده است. پس بـا روان 

شـناســانه بـه آثـار      نگـاه روان «توان ادبيات را مورد كنكـاش قـرار داد و آن را واكاويـد.      مي

تواند بـه كشـف     ه نويسنده است) ميادبي(از ديدگاه ناقدان، آن جا كه حــرف از ناخودآگا

هـا خبـر از     ههاي ژرف نويسنده كمك شاياني كنـد؛ بـه يقـين كـه ايـن درون ـ       برخي از درونه

اسـت. در واقـع از    دهند كه در هيچ كتاب تاريخي بيان نشـده   رويدادهاي فرهنگيِ جامعه مي

» داننـد، داد   تـاريخ مـي   هايي كه ادبيـات را تكـرارِ مكـررات     توان پاسخ آن  اين نقطه نظر، مي

  ). ١٥١: ١٣٩٥بخش مبصري،   زاده و روح  (اشرف

زمين، همواره سخنش مورد توجه خاص و    سعدي شاعر بزرگ ادبيات فارسي و ايران

هـا و صـور خيـال      است و در كنار نقد ادبي كه در آن به بيان مسائل بلاغي و زيبايي عام بوده

پژوهاني نيز از زواياي مختلفي به محتـوا و مضـمون     دانشاند، محققان و   شعر سعدي پرداخته

  اند.  كلام او توجه كرده

شناسـي آثـار ادبـي و از جملـه سـعدي تحريـر         بسياري از مقـالات كـه در حـوزه روان   

هـا،    بيشـتر آن  انـد كـه    هـا پرداختـه    هـاي درون آثـار آن    شناسـي شخصـيت    انـد، بـه روان    شده

هستند و كمتر به شخصـيت خـود نويسـنده     اثر خالق خيال خلوقم يا داستاني هاييشخصيت

 سعدي شخصيت تحليل به شناسي  روان علم كمك به تا كوشد  مي مقاله اند. اين  اشاره كرده



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٢٢

سـنگ او يعنـي     ويـژه دو اثـر گـران    آثار مكتوب و به جاي مانـده، بـه   متن مبناي بپردازد و بر

و نشان دهـد كـه    كند مشخص را او گراي  درون يا گرا  برون تيپ نوع ،»گلستان«و » بوستان«

گرا دارد و بـراي ايـن منظـور از دو نظريـة تيـپ شخصـيتي يونـگ و          سعدي شخصيتي برون

  است. آيزنك بهره برده

  . پيشينة پژوهش١-١
شناسي درباره سعدي و آثارش مطالعات فراوانـي    روان هاي مختلف  تاكنون از ديدگاه

  هاي زير اشاره كرد:   توان به مقاله جمله مياست كه از آن  شده

؛ بـه  »شناسـي  اي از نكـات روان  بررسي عناصر طنزآميـز در كـلام سـعدي و ذكـر پـاره     «مقاله 

  ).  ١٣٨٩پور:   اند (ابراهيمي هايي پرداخته است كه دستماية طنز سعدي قرار گرفته معرفي شخصيت

هـا و محتـواي تعلـيم و     تطبيـق روش ؛ بـه بيـان   »شناختيِ گلستان سعدي نقد روان«مقاله 

  ).  ١٣٩١اند (نظري و ديگران:   شناسان پرداخته هاي روان ويژه در گلستان، با يافته  تربيت به

؛ كـه  »شناسي شناختي جورج كلي تحليل شخصيت در آثار سعدي و تطبيق آن با روان«مقاله 

ي اسـت    نتحليل ابعاد شخصيت در آثار سعدي و تطبيق آن با ديدگاه روا شناسي جورج كلـ

  ).١٣٨٨(جوكار و ديگران: 

؛ كـه نويسـندگان از زاويـة    »تفرد در آثار سعدي در پيوند با سايه، نقاب و آنيمـا «مقاله 

هـا در آثـار سـعدي را     تايپ اي از مفاهيم نمادين و آركي نقد كهن الگويي مجموعة گسترده

  ).  ١٣٩٤اند (تلخابي و عقدايي:  بررسي كرده

هاي جسـماني و روحـاني    ؛ كه در آن به جنبه»شناسي عشق در غزل سعدي روان«مقاله 

  ). ١٣٩٦اند (نظري و كمالي:  عشق اشاره كرده

گرايي خالقانِ آثار ادبـي را بررسـي     گرايي و درون  همچنين در مقالاتي، موضوع برون

ادبـي،   علـوم  صـلنامة فدارلـو (دو   پور و خزانـه   توان به مقالة كريم اند كه از آن جمله مي  كرده

) اشـاره كـرد كـه در آن نويسـندگان شخصـيت زيـدري نسـوي،        ١٠، شمارة ٦، دورة ١٣٩٥

 از هالند، و يونگ مشهور، شناسدو روان نظريات اساس المصدور را بر  نويسنده كتاب نفثه

 برونگراي شخصيتي فرعي و ابعاد گرفته قرار واكاوي مورد گرايي برون و گرايي درون بعد



 ١٢٣  )ييگرا  درون -ييگرا  (برون يتيشخص يها  پيبر اساس ت يسعد تيشخص ليتحل

 وي شخصيت در گراي حسي درون و شهودي و احساسي وجوگر، جست هنري، جتماعي،ا

تحليل محتواي اشعار حافظ و سعدي بر اساس تيـپ  «است. مورد ديگر مقاله  شده شناخته باز

) اسـت كـه در آن نويسـنده بـر     ١٣٨٤(ميرهاشـمي:  » گرايـي)   بـرون  -گرايي  شخصيتي(درون

هـاي    گيـري تصـادفي مـنظم و روش     ده از روش نمونـه اساس روش تحليل محتوا و بـا اسـتفا  

آماري و روش مجذور خي دو و درصد فراواني ابيات، كه پايه و ملاك سنجش كار ايشان 

است. اما روش كار ما از اساس با مقاله مذكور متفاوت اسـت. قصـد    است، به نتايجي رسيده

گرايـي و    ار ما براي اثبات بـرون ما در اين مقاله مقايسه بين دو شاعر نيست و پايه و ملاك ك

ويـژه دو كتـاب     گرايي، بيت نيست. بلكه برپايه تحليل محتوا و اشعار و آثار سعدي، به  درون

  ارجمند او، بوستان و گلستان است.

  شناسي شخصيت  . تعريف روان٢-١
پـردازانِ    اسـت و همـه نظريـه    هاي مختلف و گوناگوني ارائه شده  از شخصيت، تعريف

ي نسـبتاً  الگـو شخصـيت عبـارت اسـت از    «نظـر نيسـتند.     يت در يك تعريف واحد همشخص

» بخشـد   اي بـه رفتـار افـراد دوام مـي      هـايي كـه تـا انـدازه      ها يا ويژگي  پايدار صفات، گرايش

رغـم    ها نيـز علـي    ها منحصر به فردند، شخصيت آن  چون انسان ).١٢: ١٣٨٨(فيست و فيست، 

تـوانيم    شود. بنابراين مـي   يژگي خاص است كه باعث تمايز از ديگران ميها، داراي و  شباهت

هاي بادوام و منحصر به فرد است كـه امكـان دارد     اي از ويژگي  شخصيت مجموعه«بگوييم: 

). واژة شخصـيت  ١٢: ١٣٩٤هاي مختلف، تغييـر كنـد (شـولتز و شـولتز،       در پاسخ به موقعيت

)Personality ــين دارد ــي نقــاب و ماســكي كــه در  Personaو از واژه () ريشــه لات ) در معن

اسـت. پرسـونا و    گذاشـتند، برگرفتـه شـده     گذشته بازيگران يونان و روم باستان بر چهره مـي 

گونه كه ماسك هر فرد وجه تمـايز او    ماسك اشارتي تلويحي به اين موضوع است كه همان

  ست.از ديگران است، شخصيت افراد نيز با يكديگر متفاوت ا

  گرا)  گرا و درون  هاي شخصيتي(برون  . تيپ٣-١
گرايـي    ها داراي دو بعد شخصيتي اصليِ درون  شناسانِ صفات، انسان  مطابق نظرية روان
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گاه از هم جدا نيستند و تمامي افـراد آنهـا     گرايي هستند. ضمن اينكه اين دو بعد هيچ  و برون

نگرش «فاوت آنها تنها در غلبة يكي بر ديگري است. را همزمان و همراه با هم دارا هستند. ت

مانـد    كند، با اين حال نگرش غير مسلّط با نفوذ مي  مسلطّ، رفتار و هشياري فرد را هدايت مي

). در واقع، هر كدام از ايـن دو تيـپ داراي   ١٥٥(همان: » شود  و بخشي از ناهشيار شخص مي

رنجي، در رؤياي بيـداري بـودن، در بيشـتر      هاي خاص خود هستند. زود  ها و ويژگي  خصلت

هــاي اجتمـاعي، احتيــاط و    گيـر، خــودداري از شـركت در موقعيـت     مـوارد خجـالتي، كنــاره  

هـا    داري، متوجه درون خويش بودن، ساكت بـودن، در بيشـتر زمـان     كاري، خويشتن  محافظه

دهنـد و بـرعكس،     يل مـي گرا را تشـك   هاي مهم افراد درون  ورز و...، ويژگي  خيالاتي، انديشه

هايي نظير: ترجيح كارهاي گروهي به كارهاي انفرادي، صـراحت    گرا با خصيصه  افراد برون

گرايي، معاشرتي بودن، جسـارت در ارتباطـات اجتمـاعي، سـر زنـده بـودن،         در گفتار، واقع

  شوند.   داشتن آسودگي خاطر و... مشخص مي

  . چارچوب نظري پژوهش٤-١
شـناس و روانكـاو     روان )١٨٧٥ -١٩٦١)(Carl Gustav Jung( نـگ يو گوستاو كارل

: ناخودآگاه جمعـي،  چون  در كنار وضع و ابداع مفاهيمي هماولين كسي است كه  ،سوئيسي

اسـت.   را مطرح كـرده هاي شخصيتي   مبحث تيپ ها، آنيما و آنيموس، ها، پرسونا، عقده سايه

 .گـرا را مطـرح كـرد     گـرا و درون   هاي برون  تبراي اولين بار بحث قطبيم.  ١٩١٥او در سال 

 شد.معروف  »گانه يونگ  هشتهاي  تيپ«بعدها اين نظريه به نظريه 

گرايـان وجـود دارد...     گرايـان و درون   يونگ تشخيص داد كـه انـواع مختلـف بـرون    «

(همـان:  » يونگ چهار كاركرد روان را مطرح كرد: حـس كـردن، شـهود، تفكـر و احسـاس     

و چهــار   ييگــرا   و بـرون  يـي گرا  هـاي دو نگـرش درون   بر اسـاس تعامـل    ادامه  ). او در١٥٥

. ٢ ؛گـراي متفكـر    بـرون . ١: كـاركرد مـذكور، هشت تيپ روانشناختي فرعي را معرفي كـرد 

؛ گـراي متفكـر   درون. ٥؛ گراي شـهودي   برون. ٤ ؛گراي حسي  برون. ٣ ؛گراي احساسي  برون

  .گراي شهودي درون. ٨؛ گراي حسي درون. ٧؛ گراي احساسي درون. ٦

  خلاصه نظريه يونگ به شرح جدول زير است:



 ١٢٥  )ييگرا  درون -ييگرا  (برون يتيشخص يها  پيبر اساس ت يسعد تيشخص ليتحل

  شناختي يونگ  هاي روان  تيپ
  گراي متفكر  برون

(Extraverted thinking)Te 
  بين، متعصب  منطقي، واقع

  گراي احساسي  برون
Extraverted feeling (Fe) 

  نعاطفي، حساس، معاشرتي، بيشتر نمونه زنان است تا مردا

  گراي حسي  برون
Extraverted sensation(Se) 

  پذير  جو، سازش  معاشرتي، لذّت

  گراي شهودي  برون
Extraverted intuition( Ne)  

  ها  خلاق، قادر به برانگيختن ديگران و غنيمت شمردن فرصت

  گراي متفكر  درون
Introverted thinking(Ti) 

  عقايد بيشتر از افراد علاقه داردبه 

  گراي احساسي  درون
Introverted feeling (Fi) 

  دار، با اين حال قادر به هيجان عميق  تودار، خويشتن

  گراي حسي  درون
Introverted sensation (Si  )  

هـاي هنرشـناختي ابـراز      اعتنا و خشـك، خـود را در فعاليـت     در ظاهر بي

  كند  مي

  گراي شهودي  درون
Introverted intuition(Ni) 

  ر از واقعيت روزمره ارتباط دارندار بيشتبا ناهشي

  ).١٥٦ـ  ١٥٧(همان:  ١جدول شماره 

  . صفات شخصيتيِ آيزنك٢
گـرا را بـه     گـرا و درون   فــرد بـرون   )١٩١٦-١٩٩٧)(Hans Eysenck( هانس آيزنـك 

منـد بـه كتـاب و      گير، علاقه  گرا، فردي آرام، كناره  فرد درون«كند:   صورت زير توصيف مي

منـد بـه     گيـرد. او علاقـه    است و از ديگران بـه غيـر از دوسـتان صـميمي فاصـله مـي      خوددار 

ريزي است. برانگيختگي را دوست ندارد. موضوعات زندگي روزمره را بسـيار جـدي     برنامه

مند به يك زندگي با نظم و ترتيـب اسـت. او كنتـرل دقيقـي بـر احساسـات         گيرد و علاقه  مي

شـود و    زند. او به راحتي خشمگين نمـي   فتار پرخاشگرانه سر ميخود دارد و به ندرت از او ر

ي رود. او فردي قابل اطمينان و تا حدي بـدبين اسـت و اهميـت زيـادي بـرا       از كوره در نمي

مند بـه    گرا، فردي اجتماعي است، علاقه  ل است. فرد بروناصول و استانداردهاي اخلاقي قائ

اي   د. نيازمند به صحبت كردن با ديگـران اسـت و علاقـه   هاست. دوستان فراواني دار  ميهماني

به مطالعه و كتاب خواندن بـه تنهـايي نـدارد. او نيازمنـد انگيختگـي اسـت و آن را جسـتجو        
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كند و به طور كلي فردي تكانشي است. او علاقه زيادي بـه    ها استفاده مي  كند. از فرصت  مي

را دوست دارد. معمولاً پرخاشگر اسـت   هاي عملي دارد. حاضر جواب است و تغيير  شوخي

(شــمس » دهــد و هميشــه فــرد مــورد اطمينــاني نيســت   و زود كنتــرل خــود را از دســت مــي

  ).٩٩-١٠٠: ١٣٩٣اسفندآباد، 

  ل به سه بعد شخصيتي است:هانس آيزنك قائ

 (Extroversion versus introversion)گرايي   گرايي در برابر درون  الف) برون

 Neuroticism  versus emotional)جورخويي در برابـر ثبـات هيجـاني    رن  ب) روان

stability) 
 psychoticism)خويي در برابـر كنتـرل تكانـه (يـا عملكـرد فراخـود)        پريش  ج) روان

versus impulse control)  ،٣٦٣: ١٣٩٤(شولتز و شولتز.(  

 ت:اس صفات ابعاد شخصيت آيزنك در جدول ذيل به طور خلاصه بيان شده

  ).٣٦٤(همان:  ٣جدول شماره 
  صفات ابعاد شخصيت آيزنك

  گرايي  گرايي/ درون  برون
  )E(صفات بعد 

  رنجورخويي/ ثبات هيجاني  روان
  )N(صفات بعد 

  خويي/ كنترل تكانه  پريش  روان
  )P(صفات بعد 

  پرخاشگر  مضطرب  معاشرتي

  سرد  افسرده  سرزنده

  خودمحور  هاي گناه  احساس  فعال

  روح  بي  عزت نفس پايين  رجسو

  تكانشي  تنيده  خواه  هيجان

  ضد اجتماعي  غير منطقي  آسوده خاطر

  خلاق  خجالتي  جو  سلطه

  مصمم  دمدمي  جو  مخاطره

گـرا    گيرنـد، بـا عنـوان بـرون      نمره بالا مي Eاز نظر آيزنك، كساني كه در صفات بعد 

يابيم كه سعدي حداقل شش هفـت    رميشوند. با نگاهي گذرا به جدول فوق د  بندي مي  طبقه

هايي همانند: معاشـرتي،    گرايي را داراست. او با توجه به ويژگي  صفت از هشت صفت برون



 ١٢٧  )ييگرا  درون -ييگرا  (برون يتيشخص يها  پيبر اساس ت يسعد تيشخص ليتحل

توانـد    جـو بـودن مـي     خواه و تا حـدي جسـور و مخـاطره     خاطر، هيجان  فعال، سرزنده، آسوده

 پردازيم.   اين موضوع مي فرضية ما را كامل كند. در ادامه براي تكميل فرض مسئله، بيشتر به

  گراي حسي  هاي شخصيتي برون    . تيپ٣

شوند، اشخاصي بسيار هيجاني، از نظــر    بندي مي  افرادي كه در اين نوع شخصيت طبقه

عاطفي حساس، معاشرتي و در برقراري ارتباط با ديگـران موفـق و نسـبت بـه طـرز تفكـر و 

تر هسـتند و تمركـز     رادي در جستجوي تجربيات تازهاف .عقيده ديگران درباره خود حساسند

انـد. ايـن افـراد بـه       آنان بر لذّت و خشنودي است و به دنبال فرصت لـذّت بـردن از زنـدگي   

پـذير و بسـيار معاشـرتي      دنياي عملي گرايش دارند و با انواع افراد و شـرايط متغيـر، سـازش   

  ). ١٥٨ي دارند (همان: هاي زيادي براي لذّت بردن از زندگ  هستند و قابليت

گرا كه همـواره در جسـتجوي تجربيـات تـازه اسـت. او        سعدي شخصيتي فعال و عمل

است. خود نيز انساني بسيار معاشـرتي اسـت.    به كار برده معاشرتيرا به جاي  »آميزگار« واژه

حشر و نشر سعدي بـا انـواع اشـخاص و تأمـل در رفتـار و      «فعال بودن او و جهانگرد بودن و 

لقيات آنان موجب آمده كه در گلستان از طبقات مختلـف مـردم سـخن رود. نـه تنهـا دو      خ

اختصـاص دارد، بلكـه در خـلال    » اخـلاق درويشـان  «و » سـيرت پادشـاهان  «باب گلستان بـه  

تصويري از زندگاني مردم گونـاگون را بـه    ،حكايات و رواياتي كه در كتاب پراگنده است

هـا و   تجربـه  ،گلسـتان مايـه اصـلي     ). از ايـن رو دسـت  ٢٦: ١٣٨٧(يوسفي، » وضوح توان ديد

هاي ارزشمندي است كه در سـفرهاي   گفتگوها و   تأملها و  ها و تعامل ها و معاشرت مشاهده

  . است گوناگون، به دست آمده

سعدي فردي سرزنده و بسيار با نشاط و معاشـرتي اسـت، نـه انسـاني عبـوس و چهـره       

؛ سراسر آثار او اعمِّ از نظم و نثر سرشار از طنزي ظريف طبع است درهم كشيده. بسيار شوخ

غالــب گفتــار ســعدي «اســت:  گونــه كــه خــود در پايــان گلســتان تصــريح كــرده   اســت. آن

نظران را بدين علـت زبـان طعـن دراز گـردد كـه مغـز        آميز و كوته طيبت انگيز است و طرب

ان نيسـت، ولـيكن بـر راي    فايـده خـوردن كـار خردمنـد     دماغ، بيهوده بردن و دود چراغ، بي
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هـاي شـافي را    موعظه رِّروشن صاحبدلان كه روي سخن در ايشان است، پوشيده نماند كه د

لك عبارت كشيده است و داروي تلخ نصيحت به شهد ظرافت برآميخته، تا طبع ملول در س

ــد  ــول محــروم نمان ــت قب ــن ).١٣٩: ١٣٨٦(ســعدي، » ايشــان از دول ــاب  از اي رو ســعدي در ب

نمـرة    Eتي بودن، سرزنده بودن و فعال بودن، بر پايه جدول آيزنـك در صـفات بعـد    معاشر

  گيرد.    بالا مي

گيـرد.    جو در اين جدول قرار مي  همچنين وي به سبب داشتن صفات جسور و مخاطره

در روزگاري كه كمترين انتقاد از حكومت و پادشـاه و اميـران سـر بـه بـاد فنـا دادن اسـت،        

ره را بارها و بارهـا بـه جـان خريـده و بـا نصـيحت و انـذار حاكمـانِ وقـت          سعدي اين مخاط

  جرأت و جسارت خود را نمايانده است. 

) در مبحـث خودشـكوفايي افـراد    ١٩٧٠ - ١٩٠٨)(Abraham Harold Maslowمزلـو( 

بـه انـدازة   «اش اين است كه:   سالم از رابطة افراد سالم با فرهنگ خود، يكي از اجزاي استنتاجي

شناسـي كـاملاً     ). اين اصل روان٢٣٩ -  ٢٤١: ١٣٧٥(مزلو، » آيند عدالتي به خشم مي از بي كافي

و پنـد و انـدرز و     اخلاقـي   او سرشـار از سـخنان    يحامـد قابل تطبيق با شخصيت سـعدي اسـت.   

  و شـهامت   با جرأت  ، بلكه آميز است مبالغه  هاي از ستايش  تنها عاري  ؛ نه است  ممدوح  هشدار به

  در ايفـاي   ستيـس و  ديـو تع  و از ظلم  داده  پدرانه  دهايـپن  مردان  و دولت نرايو ام  پادشاهان  به

فراوان، به ممدوح درس آزادگـى و اخـلاق    با شهامت و دليرى.  است  داده  شان  بيم  حقوق مردم

 اللهجه  مى صريحپرداز باشد، وظيفه معلّ دروغ و فضيلت داده و به جاى اين كه مداحى متملق و

نصيحت پادشاهان گفتن كسـي را مسـلمّ   «؛ چراكه است را به عهده گرفتهمهذبّ بين و  و روشن

  ).١٣٧: ١٣٨٦(سعدي، » است كه بيم سر ندارد يا اميد زر

  بـه نوبتنــد ملــوك انــدر ايــن ســپنج ســراى 

  چه مايه بر سر ايـن ملـك سـروران بودنـد    

  

  اىست اى ملك، به عدل گركنون كه نوبت تُ  

  چو دور عمر به سـر شـد درآمدنـد از پـاى    

  ).٦٤٤(همان:                                                  

ــارت  ســعدي ــراي كســاني كــه » فرســوده روزگــار«از عب ــهب ــد، اســتفاده   اهــل تجرب ان

كنـد و كـم و     نهد و سير آفـاق مـي    . از عنفوان جواني پاي در راه كسب تجربه مياست كرده
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سـر بـه   «عمر در جستجوي تجربياتي جديد است؛ گرچه در كنار سـير آفـاقي   بيش تا اواخر 

ماند. از نظـر سـعدي يـك عمـر بـراي        و از سير انفس نيز غافل نمي» برد  جيب عزلت فرو مي

  كسب تجربه كافي نيست و :

ــه ر   ــد هنرپيشــــــ ــرد هنرمنــــــ   امــــــ

ــا بــــه يكــــي تجربــــه انــــدوختن       تــ

 

  بايســــت در ايــــن روزگــــار  عمــــر دو 

ــه   ــري تجربـ ــا دگـ ــار   بـ ــه كـ ــردن بـ   بـ

  ).١٥٢(همان:                                           

. دو انـدوز دارد  گـرا و تجربـه   تجربـه  سرشتيو  انهبين سعدي نگاهي ژرفبه طور كلي، 

اندوزي اوست كه توانسته اسـت بـا     او حاصل چندين دهه تجربه» گلستان«و » بوستان«كتاب 

از موضوعات جامعه روزگار خـود را در آن مطـرح   شناسانه بسياري   بين و روان  نگاهي ژرف

كند و هنوز همچنان نكـات اخلاقـي، اجتمـاعي و... در روزگـاران پـس از او مفيـد فايـده و        

  اثرگذار است.  

انـد و آن    در هنر سعـدي چيزي وجود دارد كه ديگر بزرگان ما از آن كمتـر بهــره داشـته   «

هاي مختلـف زنـدگي     فاق پهناور حيات و ساحتگراييِ سعدي است در آ  گري و تجـربه  آزمـون

كنــد. او از   تعبيــر مـي » معاملــت داشـتن «اجتمـاعي و فــردي؛ همـان چيــزي كـه او خــود از آن بـه     

هاي مختلـف دادن خـويش در مطـاوي      سفرهاي گوناگون خود و ديـدارهاي متنوع و تن به پيشه

  ).٦: ١٣٨٤كدكني،  (شفيعي» است گلستان و بوستان و ديگر آثارش پيوسته ما را آگاه كرده

  دگري همين حكايت بكند كه مـن، لـيكن  

 

ــدارد ســخن آشــنا نباشــد    چــو معاملــت ن

).٣٨٩: ١٣٨٦(سعدي،   

هـا دارد ولـي     هايي چون: عمل، عملكرد، شـيوه، بـرزش و امثـال ايـن      معاملت، معادل«

بلدند بگوينـد  گويد: اصل حرف و فكر را ديگران هم   است. مي» تجربه«ها همين   بهترين آن

چـه    ترين تفاوت يا جان كلام اين است كه من حال يا تجـربه عملـي و زيسـتي از آن    اما مهم

  ).٣٠٤: ١٣٩٣(حميديان، » ام  گويم زيسته  چه را مي  گويم دارم يا به گفته امـروزيان آن  مي

 كه شعر و اساساً هنر چيزي به جز جهان تجارب دروني«حميديان بر اين باور است: 

  ).٣٠٤(همان: » شاعر و هنرمند نيست
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و يكـي از   شخصـيت  پردازان معروف از نظريه) ١٩٠٢ -١٩٨٧)(Carl Rogersراجرز(

گرايانه در الگوي نظريه شخصيتي خود، پـنج    شناسي انسان  روان هاي اصلي در رويكرد چهره

است.  ه كردهارائ  Actualization) -(Selfويژگي خاص را براي انسان كامل يا خودشكوفا 

يكي از پنج ويژگي عبارت است از آمادگي كسب تجربه و سعدي هميشه آمـادگي كسـب   

  است: تجربه را داشته

  يتــــا بــــه دكــــان و خانــــه در گــــرو

  بــــرو انــــدر جهــــان تفــــرج كــــن    

 

ــز ا  ــ يهرگـــ ــام آدمـــ ــو يخـــ ينشـــ  

ياز آن روز كـــز جهـــان بـــرو    يشپــ ـ  

).٧٨: ١٣٨٦(سعدي،   

ديده است و سرد و گرم روزگار را در سفر   داند كه جهان  سعدي كسي را خردمند مي

  گونه كه خود بود:  چشيده است، آن

  ديــــده مــــرد  خردمنــــد باشــــد جهــــان

 

ــوده اســت و ســرد     كــه بســيار گــرم آزم

).١٨٧(همان:   

  گراي شهودي  هاي برون  . تيپ٤
شمرند. سعدي به راسـتي و    هاي زياد هستند و دم را غنيمت مي  افــرادي داراي توانايي

دانـد. او در    اش را مـي   ها و قدر لحظـه لحظـه زنـدگي     درستي انساني است كه قدر فرصت به

گونـه كـه حضـرت      كند و فرد زمانه خويش اسـت. او نيـز همـان     حوضچه اكنون زندگي مي

معتقـد  ) ١٠٣٨ :البلاغـه  (نهـج » خَیرِ تَهِزوا فُرَصَ الْ انْ فَ  حابِ السَّ رَّ مَ  رُّ مُ تَ  صَةالفُر «فرمايد:   مي (ع)علي

  است كه بين دو عدم، حال را دريابيم:

 عديا دي رفت و فردا همچنان موجود نيسـت س

 

 در ميان اين و آن فرصت شـمار امـروز را   

).٣٢٤: ١٣٨٦(سعدي،   

  بود: ٢الوقت  و صوفيان اعتقاد دارد كه بايد ابن ١سعدي هم همانند عارفان

ــس    ــي نفـ ــن گرامـ ــمار ايـ ــت شـ   غنيمـ

  

ــس    ــدارد قفـ ــت نـ ــرغ قيمـ ــي مـ ــه بـ  كـ

).٢٩٣(همان:   



 ١٣١  )ييگرا  درون -ييگرا  (برون يتيشخص يها  پيبر اساس ت يسعد تيشخص ليتحل

ــه افســوس و     حيــفمكــن عمــر ضــايع ب

   

  چــو مـــا را بـــه غفلــت شـــده روزگـــار  

 

»الوقـتُ سَـیْف«كه فرصت عزيز است و   

).٢٩٣(همان:   

ــي چنــد فرصــت شــمار       تــو بــاري دم  

).٢٩٠(همان:   

  كند، نادان است:  كند و فرصت سوزي مي  و كسي كه عمر به غفلت سپري مي

  گـذار سعديا عمر عزيز است به غفلـت م 

 

 وقت فرصت نشود فوت مگر نادان را 

).٦٧٨(همان:   

هـا    ها به خوبي استفاده كرد؛ زيرا بعضـي فرصـت    سعدي اعتقاد دارد كه بايد از فرصت

توانـد ماننـد     شوند. در دوراني كه انسان هنوز كـودك اسـت مـي     هستند كه ديگر تكرار نمي

» كـودكي كـردن  «د، امكـان  كودكان رفتار كند. زماني كه فرد خـود صـاحب كـودك شـو    

  ).١٠٥(همان: » تا كودكان بياوردم ديگر كودكي نكردم«وجود ندارد: 

ــوي  ــر مجـــ ــوان ز پيـــ ــرب نوجـــ   طـــ

 

 كـــه دگـــر نايـــد آب رفتـــه بـــه جـــوي  

).١٠٦(همان:   

هاي قـدر هسـتند كـه بايـد مراقـب بـود روزگـار          ها همانند شب  در نظر سعدي فرصت

  ها را از ما نربايد:  آن

ــاري   ــا روزگــ ــود قضــ ــن در ربــ   ز مــ

 

ــر روزي از وي شــبي قــدر بــود                كــه ه

).٢٩٢(همان:                                               

  و پيوسته به ما سفارش مي كند:

  نگــه دار فرصــت كــه عــالم دمــي اســت 

 

 دمــي پـــيش دانــا بـــه از عــالمي اســـت    

).٢٩٦(همان:   

به خلاقيت گرايش دارنـد. سـعدي    هايي تازه هستند و  گرا مجذوب انديشه  افـراد برون

هاي تعليمي خود محصور نماند. او همچنين بسياري از قواعد نظم و   نيز در چارچوب انديشه

هـاي عاشـقانه و قصـايدي بـا مضـامين        نثر پيشينيان خود را در هم شكست و با سرودن غـزل 

سـخنش   يتدر افواه عوام افتاد و ص ـش ذكر جميلگونه كه   اجتماعي صاحب سبك شد، آن

  منتشر گشت. زمين  بسيطدر 



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٣٢

خودشكوفايي بالاترين نياز انساني در هرمَ مزلو است و منتهاي آرزوي انسان و رضـايت  

گويـد:   خاطرش رسيدن به بام خودشكوفايي است. مزلو دربارة خلاقيت افراد خودشـكوفا مـي  

هـيچ اسـتثنايي هـم وجـود     انـد.   اين ويژگي كلُّي همة افرادي است كه مورد مطالعه قرار گرفته«

سـهلِ  «ترين شكل ممكن كه به آن   ). زيبايي نظم و نثر سعدي با ساده٢٣٧: ١٣٧٥(مزلو، » ندارد

اي كـه    شود، در نهايت فصـاحت و بلاغـت اسـت. آن هـم در روزگـار و دوره       گفته مي» ممتنع

سـعدي بـا   «ت. نويسي و نوشتن پرتكلّف و تصـنّع، نشـان از دانـش نويسـنده و شـاعر داش ـ       مغلق

(مولـوي،  » كنـد  ساختارهاي نحوي خويش، زبان را از روزمرگي و اتوماتيزه شـدن بـه دور مـي   

 ).٩٤: ١٣٨٠كـدكني،   (شـفيعي » تـر اسـت   رموز بلاغت جمله آگاه«)؛ زيرا او به ٧٦: ١، ج١٣٨٧

او  تسـلط و  در خلـق تصـاوير زبـاني بـديع سعديپـردازي و مهـارت   ـت، ابتكــار، خيالخلاقيـّ

هـاي نـاب     انديشـه روســاخت و   ،به قواعد و ساختار زبان فارسي و عربي، صـلابت و اسـتواري

سـعدي در چيـنش   اسـت.   را فراهم آورده آثارشساخت  ژرفاخلاقي، تربيتي، اجتماعي و...، 

، چنان خلاقيت هنـري را  لفظـي و معنايي دقيقهر واژه در متن بـا انتخـاب صـحيح و هنرمندانه 

. انـد   چين خـرمن هنـري او شـده     گذارد كه شاعران و نويسندگان پس از او خوشه  ايش ميبه نم

رو سـعــدي را   در غزليــاتش به وضوح مـشـهـود است. از ايـن از زبـان سعدي استفادة عاطفي 

نمــايندة تيـپ    )،١٩١٩ - ٢٠٠٨) (John L. Hollandتوان طبق نظــريه شخصـيت هـالنــد (     مي

  ) دانست.Artisticشخصيت هنري (

هاي كلامي خـوبي   مهارت شود كه به طور معمول  به افرادي اطلاق ميشخصيت هنري، 

سـت. سـعدي از   اصـالت، خلاقيـت و آزادي ا   ،عاطفـه اسـتقلال،  هاي اين افـراد   ارزشو  دارند

اسـت   )١٠٥: ١٣٧١(جـامي،  » قُدوة مُتغزلان«شعر و ادبيات فارسي و  ٣اركان و يكي از سه پيامبر

و در سرودن نظم و نثـر تواناسـت. حساسـيت سـعدي در موضـوعات اجتمـاعي، اخلاقـي و        

گرايي سـعدي    تربيتي در تمامي آثارش مشهود است. كتاب بوستان او نمونه كاملي از آرمان

انگيـز    است كه در آن به دنبال مدينه فاضله است. تلفيق نظم و نثر به شـكل كامـل و اعجـاب   

گونه كـه بسـياري شـاعران و      از ابتكارات سعدي است. آنغت حد اعلاي فصاحت و بلادر 

نويسندگان در مقام تقليد در پي تـأليف اثـري چونـان گلسـتان شـدند امـا حاصـل كـار جـز          



 ١٣٣  )ييگرا  درون -ييگرا  (برون يتيشخص يها  پيبر اساس ت يسعد تيشخص ليتحل

پردازي است و در خلق تصاوير،   آثار سعدي سرشار از خلاقيت، خيال ٤پريشاني چيزي نبود.

اختار زبـان چـه فارسـي و چـه عربـي،      مهارت دارد. تسلط سعدي به قواعد زبان فارسي و س ـ

بسيار زياد است. زبان سعدي زباني عاطفي است كه با انتخاب صـحيح و ظريـف واژگـان و    

توازن موسيقايي متناسب با مضمون و چينش دقيق كلمات هم از لحاظ لفظ و هـم از لحـاظ   

ر سـعدي  اسـت. نحـو گفتـا    معنا مهارت و توانايي خود را در سطح بسيار بالايي آشكار كرده

كـلام  سـعدي در  اسـت.   ترين حالت قرار دارد و زبان معيار شده اي است كه در روان گونه به

. او فاصـلة شـعر و   استبسيار نزديك محاورات روزمره  بهطبيعي بهره گرفته و  از زبان خود

شـود.   است. كلام منثور او در گلسـتان داراي وزن و آهنـگ عروضـي مـي     نثر را از بين برده

ترين بخش وجودي و شخصيت كلامـش را آشـكار    تنع بودن كلام سعدي فطريسهل و مم

  گذريم. شمار سهل و ممتنع بودن كلام سعدي درمي هاي بي سازد. از آوردن مثال مي

هـاي شـعري فردوسـي، سـعدي،      كدكني در موسيقي شعر، بسياري از خلاقيـت  شفيعي

). خلاقيتي كـه سـعدي   ٣١ـ٣٥: ١٣٨٥است (شفيعي كدكني،  حافظ و مولوي را تحليل كرده

هنر سـعدي  «اي آن را به كار بسته است.  دارد، كمتر شاعر و نويسنده» تكرارهاي نامرئي«در 

ترين ساختارهايي كه خواننـده   شود تا پيچيده ظاهر ساده شروع مي از همين واوها و الّاهاي به

گر او هم مرتبط با همين هاي دي دارد و به يك اعتبار، بسياري از هنرنمايي را به شگفت وامي

تك موارد خلاقيت سعدي در شـعر و    اگر به تك ).٣٤ـ ٣٥(همان: » ساختارهاي نحوي است

بخش ديگران در مسير   نثرش بپردازيم از بحث اصلي دور خواهيم شد. اين افراد الگو و الهام

بخـش    مموفقيت و پيشرفت هستند. سبك هنري سعدي و بسياري از اعتقادات كلامي او الهـا 

شاعران و نويسندگان پس از او شد. آثار زيادي به تقليد و به پيروي از آثـار سـعدي خاصـه    

است كه از آن ميان بهارستان جامي، پريشـان قـاآني، روضـه خلـد مجـد       گلستان نوشته شده

  ها هستند.    ترين آن  خوافي و منشآت قائم مقام فراهاني مهم

رغـم محصـور     تيپ شخصيتي است. سعدي علـي  از ديگر ويژگي اين رفتار خردمندانه

  كند:  هاي اشَعري كه نفي خرد است، از خرد دفاع مي بودن در چارچوب انديشه

ــاش    ــاهش مبــ ــو پادشــ ــد گــ   خردمنــ

 

 كه خود پادشاهست بر نفس خويش 

).٧٢١: ١٣٨٦(سعدي،   



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٣٤

  رســـــم و آيـــــين پادشـــــاهان اســـــت

ــس عهـــــــد او وفـــــــاداري     وز پـــــ

 

 كــــــه خردمنــــــد را عزيــــــز كننــــــد 

دمنـــــــــدزاده كننـــــــــد  بـــــــــا خر   

).٧١٣(همان:   

  داند:  سعدي پايگاه افراد را بر پايه سنجش خردشان و به قدر هنرشان مي

  بـــه عقلـــش ببايـــد نخســـت آزمـــود    

 

 بــــه قــــدر هنــــرش پايگــــاهش فــــزود 

).١٥٩(همان:   

) و يكـي از  ٢٥٤(همـان:  » خردمنـد مـردم هنـر پرورنـد    «از اين رو از ديـدگاه سـعدي   

خردمنـد و پرهيزگـارش   «در باب پـروردن فرزنـد ايـن اسـت كـه      هاي تربيتي سعدي   انديشه

  ).        ٢٧٢(همان: » برآر

ملك از خردمندان جمال گيرد و ديـن  «داند:   و در جاي ديگر خرَد را جمال ملك مي

ترنـد كـه خردمنـدان      پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج .از پرهيزگاران كمال يابد

  به قربت پادشاهان

  اگـــــر بشـــــنوي اي پادشـــــاه پنـــــدي

ــل    ــا عمــ ــد مفرمــ ــه خردمنــ ــز بــ   جــ

 

 در همــه عــالم بــه از ايــن پنــد نيســت      

ــت  ــار خردمنـــد نيسـ ــه عمـــل كـ »گرچـ  

).١٢٢(همان:   

كـه  به طبيعت و حقيقـت  او در نگاه گرايي را  اين برون و گراست سعدي شاعري برون

حث خودشـكوفايي،  توان به وضوح ديد. در مب  مي متوجه عناصر طبيعي و بيروني است، غالباً

ــت  « ــران و طبيع ــود، ديگ ــذيرش خ ــت.    »پ ــو اس ــكوفايي مزل ــول خودش ــي از اص ــراد يك اف

ها قادرند از زندگي  گونه كه هستند قبول دارند. آن خودشكوفا، خودشان و ديگران را همان

ها به ديگران بدون توجه به سابقه، وضعيت  لذتّ ببرند بدون آنكه مرتكب خلافي شوند. آن

هـا   آن«كننـد.   طـور يكسـان نگـاه مـي     اقتصادي، به ـ   ر عوامل فرهنگي و اجتماعيفعلي يا ساي

هايش با صـورت مثـالي    توانند فطرت بشري خودشان را با همة نقايصش، و با همة تفاوت مي

)Ideal Imageها يا از سبزي درختان  ) بپذيرند. كسي از خيس بودن آب يا از سختي صخره

). فرد خودشكوفا همانند كودكان، معصومانه به جهـان  ٢١٩ :١٣٧٥(مزلو، » كند شكايت نمي



 ١٣٥  )ييگرا  درون -ييگرا  (برون يتيشخص يها  پيبر اساس ت يسعد تيشخص ليتحل

آنكه خواستار دگرگوني آن باشد. اين البتـه هماننـد حالـت انـزوا و تسـليم بـه        نگرد، بي هستي مي

 وجـود بـازي كـردن    نقـش  و در اين افراد حالـت دفـاعي، ظاهرسـازي    مفهوم شرقي كلمه نيست.

).  هسـتند (همـان   رغبـت  بـي  گسـتاخي  و نفاق تزوير، و ريا ديگران، تصنعي اعمال به ها آن ندارد،

بسته طبيعت اسـت (مهـدوي دامغـاني      گرا دارد و شيفته و دل  سعدي بر پايه نظريه مزلو  نگاه بيرون

). احساسي كه سعدي به طبيعت دارد، يادآور شـاعران سـبك خراسـاني    ١ـ   ٣٦: ١٣٩٧و صادقي، 

از لطافـت دارد... سـعدي در طبيعـت جـذب      هـايي  احساس طبيعت در نظـر سـعدي نشـانه   «است. 

آورد  تواند خود را از ياد ببرد... احساس سعدي از طبيعت احساسـي را فرايـاد مـي    شود و نمي نمي

  ).٢٧٤: ١٣٦٤(ماسه، » است هاي مادام دوسو ينيه بيان شده كه در قرن هفدهم در بعضي از نامه

آنكه به ذوق بزند، انواع گـل و   بينيم كه سعدي چقدر طبيعي و بي هاي زير مي در مثال

  گياه و پرنده و ديگر عناصر طبيعت را در سخنش گنجانيده و مقصودش را بيان كرده است.

 رويــت فكـنم  » گـل «هـر گـه كـه نظــر بــر     

ـــي ـــيان  ور ب ـــو م ـــوان«  ت ـــم« و »ارغ   »سمن

  

ــاري« ــاد بهـ ــزار » بـ ــرف مرغـ ــد، از طـ   وزيـ

ــرو« ــار  » س ــه، ك ــد افراخت ــن«ش ــاخته» چم   س

  است» خور«مگر يا » ماه«در بر است، » چمن« به» گل«

  خـورد  به پا مي» سنگ«هاست، »ميوه«كه با » شاخ«

ــيوه  ــرگس«ش ــزد  » ن ــين، ن ــه«بب ــين» بنفش   نش

ــبش   ــمار، جن ــت ش ــز و غنيم ــع«خي ــاد ربي   »ب

  كنـد  كه هست، يـاد خـدا مـي   » برگي«و » گل«هر 

  پـيش خداونـد هـوش   » برگ درختـان سـبز  «

  الحـان بـدان   خـوش » مـرغ «بخوان، » بلبل دستان«

  روز طواف است و گشت» دشت«و » كوه«رف ـبر ط
  

مـژه بـر هـم نـزنم    » نـرگس «خواهم كه چـو     

ســـر بـــر نكـــنم» بنفشـــه«بنشـــينم و چـــون   

).٥٧٨: ١٣٨٦(سعدي،   

زار» مــرغِ«بــاز بــه گــردون رســيد، نالــه هــر   

»چنــار«و » بيــد«، بــر ســر »فاختــه«زنــان  نعــره  

»جويبـار «به رقص اندر است، بـر طـرف   » سرو«  

ــد« ــار   » بي ــتم نابك ــت، از س ــارغ اس ــر ف مگ  

ــن« ــزين، » سوس ــا گ ــقايق«رعن ــار» زرد ش بب  

»زار لالـه «، بـوي خـوش   »مـرغ «ناله مـوزون    

چه خواند؟ ياد خداوندگار» قمري«و » بلبل«  

سـت، معرفـت كردگـار    دفتـري » ورقـي «هر   

شكّرفشــان، نُقــل بــه مجلــس بيــار» طــوطي«  

ــت  ــت، گف«وقــ ـــبــ ـــته سعـــ ـــدي بيــــ ارـــ  
 

  ).٤٤-٥١: ١٣٩٤پرست،   ؛ به نقل از يزدان٥٨٨(همان: 



 ١٣٩٩و تابستان ، بهار ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٣٦

آفـرين اسـت، سـعدي از هـر كـدام بـه يـاد ديگـري          گاه جهان از آنجا كه جهان جلوه

  كند: افتد. هم طبيعت برايش يادآور يار است و هم يار، ياد طبيعت را در دلش زنده مي مي

ــد يــاد      ــرا روي دلبــر آي ــگ لالــه م   ز رن

  

ــد    ــي كن ــتان هم ــل بس ــر گ ــماع ب ــل س   بلب

 

 ز شــكل ســبزه مــرا يــاد خــط يــار آيــد  

).٤٢٠(همان:   

ــر گــل شــقايق رخســار مــي  كــنم مــن ب  

).٤٧٣(همان:   

  :دهد مي نشان را طبيعت و محبوب ميان همانندي حتي و  پيوستگي   در قصيده زير نيز

  كــدام بــاغ بـــه ديــدار دوستــان مانـــد؟     

  بـرت مگـر طوباسـت    درخت قامت سيمين

  و دعوي كردگل دوروي به يك روي با ت

  نمود هـلال  كجاست آن كه به انگشت مي

  هر آن كه روي تــو بينـد برابـر خــورشيد    

  بكفَْـد  اگــر  انـار  چون دلم  شگفت نيست

  ... اگر تو روي به هم دركشي چو نافه مشـك 

  بازآيــي  عهــد  بـه  گر كنـي  تو مرده زنده

 

 كســي بهشــت نگويــد بــه بوســتان مانــد 

انـد كه هيچ سرو نديدم كه ايـن بـدان م    

 دگر رخش ز خجالت به زعفـران مانـد  

 كز ابـروان تـو انگشـت بـر دهـان مانـد      

 ميان رويت و خورشـيد در گمـان مانـد   

 كه قطره قطره خـونش بـه نـاردان مانـد    

 طمع مدار كه بوي خوشـت نهـان مانـد   

عود يار گرامي بـه عـود جـان مانـد     كه  

).٦١٦(همان:   

بيعت به بهارِ جـان و لقـاي جانـان گريـز     ماند و از بهار ط نميكلام البته كه او در سطح 

گويـد:   پس از اينكه مـي » درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند...«زند. براي مثال در غزل  مي

، »بساط سبزه لگدكوب شد به پاي نشـاط/ ز بـس كـه عـارف و عـامي بـه رقـص برجسـتند        «

  شود: يادآور مي

  يكي درخت گل اندر فضـاي خلـوت ماسـت   

  ود، به دولت دوسـت اگر جهان همه دشمن ش
 

  كه سـروهاي چمـن پـيش قـامتش پسـتند      

  خبر ندارم از ايشان كـه در جهـان هسـتند   
  

  )٤٤-٥١: ١٣٩٤پرست،   ؛ به نقل از يزدان٤٠١(همان: 

  زند:  گشايد و آن را با خالق طبيعت پيوند مي  و از اينجا راهي به سوي عرفان و اشراق مي



 ١٣٧  )ييگرا  درون -ييگرا  (برون يتيشخص يها  پيبر اساس ت يسعد تيشخص ليتحل

  تبه جهان خرمّ از آنم كه جهـان خـرمّ ازوس ـ  

 

عاشقم بر همه عالم كه همه عالم ازوست  

.)٦٨٠: ١٣٨٦(سعدي،   

هــا بــه مقــدار زيــاد بــه وســيله   گراهــا بــاور دارنــد كــه رويــدادهاي زنــدگي آن  بــرون«

(شـمس  » هـا ندارنـد    ها مقدار كمي يا هيچ كنترلي بـر آن   شود كه آن  رويدادهايي كنترل مي

ت و در مذهب اَشـعري اصـل بـر انـزوا و     ). سعدي اشعري مذهب اس١٠٠: ١٣٩٣اسفندآباد، 

هاي اين مذهب اسـت. اَشـعريت همـه را كاسـب      تسليمِ محض است. جبري بودن از ويژگي

داند. بر اين اساس، سعدي با توجـه بـه اشـعري بـودن و اعتقـادش بـه جبرگرايـي         االله مي فعلُ

  تواند مصداقي صادق بر اين ديدگاه باشد.   مي

گـرا شـاد هسـتند.      گرا بيشـتر از افـراد درون    انجام شده، افراد برون شناسي  مطابق مطالعات روان

گرايـي و    نظـران، ارتبـاط بـرون     قدر قوي است كـه برخـي صـاحب     گرايي آن  ارتباط شادي و برون«

؛  Lupri & Freideres, 1999, P.12» (دهند  شادماني را با ارائه فرضيه وجود ژن شادماني توضيح مي

آور   ). سعدي انساني كاملاً شاد اسـت و پيـام  ٨٤ -١٠١: ١٣٩٠و ديگران،  به نقل از بخشايش

  گرا بودن شخصيت وي است.  گرايي سعدي نيز گواهي بر برون  شادي. شاد بودن و شادي

. از ايـن رو افـراد   گرايـي بـا احساسـات مثبـت در ارتبـاط اسـت       برونشناسان   به اعتقاد روان

در واقـع مطالعـات نشـان داده    معمول شادتر از ديگران هسـتند.   گرا، به طور  دارايِ شخصيت برون

گرا احساسات مثبـت بيشـتري را     كه افراد برون - تر  تر و علمي  به صورت دقيق- كه مي توان گفت 

شناسي جديد، شادي و گرايش به انبسـاط خـاطر را     روان .كنند  گرا تجربه مي  نسبت به افراد درون

در  (Positive Psychology)نگـر    شناسـي مثبـت    روان«دانـد.    سـالم مـي  هـاي افـراد     يكي از نشانه

) در مدتي كـه رئـيس انجمـن    ١٩٤٢((Martin Seligman)وسيله سليگمن   به ١٩٩٠اواخر دهه 

  ). ٦٠١: ١٣٩٤(شولتز و شولتز، » شناسي آمريكا بود، شكل گرفت  روان

نظـران    است كه برخي از صـاحب  م و قويسلَّگرايـي آنقـدر م  ارتبـاط شـادي بـا برون

داننـد و تعريـف خــود از   گرايـي صحيـح نمي  تعريف شادي را بـدون در نظـر گرفتـن برون

» گرايـي ثـــابت    شـادي چـيزي اســت بـــه نـــام بـرون    «كننـد:   گونـه بيـان مي شـادي را ايـن

   ). ٥٠-٥٨: ١٣٨١و ديگران،  ميرشاه جعفري(



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٣٨

داند. نام دو اثر سعدي، خود يـادآور    آميز مي  انگيز و طيبت  طربسعدي گفتار خود را 

هـاي ديگـر عمـر كوتـاهي دارنـد، گلسـتان و         هـاي گلسـتان و بوسـتان     شادي است. اگر گل

  بوستان سعدي هميشه خوش است:

ــ ــار آيـــدت ز گـــل طبقـــي بـ ــه كـ   ه چـ

ــش    ــنج روز و ش ــين پ ــل هم ــد گ   باش

  

ــي    ــر ورقــــ ــن ببــــ ــتان مــــ  از گلســــ

ــه   ــتان هميشـ ــن گلسـ ــدويـ ــوش باشـ خـ  

).٢١: ١٣٨٦(سعدي،   

 پـژوهش  يـك  انجام نيز با )١٩٨٧((Costa, McCrae & Norris)و  نوريس  مك كراي كاستا،«

يـش  فرد بعد سال ١٧شاديِ  و مثبت عاطفه وجود تواند  مي گرايي  برون كه كردند گزارش طولي  بينـي   را پ

اـحب  ك است قوي و مسلمّ قدر آن گرايي  برون و شادي كند. ارتباط  و گرايـي   نظـران، بـرون    ه برخـي ص

يـح  شادماني ژن وجود فرضية ارائه با را شادماني بـه   Lupri & Freideres, 1999. P. 12دهنـد (   مـي  توض

عشـق، خرمـي،   شـاد، شـادي،   ). بسامد و تكرار واژگان ٨٤ - ١٠١: ١٣٩٠نقل از بخشايش و ديگران، 

  ره شعر سعدي گسترده است. و بسياري واژگان مشابه در داي ، مشتاقيق، مشتاقذو

اسـت. او   سعدي زبان عشق است. عشق در ذات و نهاد و شخصيتش نهادينه شـده زبان 

   گويد و هر بار به زباني:  هميشه از عشق سخن مي

سـن خـويش از ديگـري پـرس    حديث ح  

  مرا مجال ســخن بــيش در بيان تو نيست

ــالم را  ــرديم نقـــش عـ ــه كـ   بســـي مطالعـ

  

ان است و مدهوشكه سعدي در تو حير    

ــاييبســـن بكمـــال ح نـــدد زبــــان گويـ  

در نظر آيد بـه حسـن، ممتـازي    كهز هر   

).٥٠٥: ١٣٨٦سعدي، (  

اي   آور اسـت، علاقـه ويـژه     انگيـز و رقـص    سعدي به استفاده از اوزان دوري كه طـرب 

  ).٨٣ -١٠٢: ١٣٩٢دارد (حيدري، 

 ٥١ار، مشتاق و مشتاقي ب ٨٥بار، جمال  ١٠٣بار، مست  ١٦٤بار، عاشق  ٥٠٢واژه عشق 

بار، فقـط   ١٧بار و شادي  ٢١بار، مستي  ٢٢بار، ذوق  ٣٢بار، خرّم  ٤٠بار، معشوق و معشوقه 

هاي مـذكور) و ايـن هـم      : ذيل مدخل١٣٧٨در غزليات سعدي به كار رفته است (صديقيان، 

  نشان از ميزان علاقه و توجه سعدي به شادي دارد.

) ١٩٦٧دانـد و ويلسـون (    ترين عامـل شـادي مـي     اسي) عزّت نفس را اس٢٠٠١وارت («

هاي شادي است. تأثير ايـن عوامـل     بيني  ترين پيش  گزارش كرده كه عزتّ نفس يكي از مهم



 ١٣٩  )ييگرا  درون -ييگرا  (برون يتيشخص يها  پيبر اساس ت يسعد تيشخص ليتحل

نظــران    ) بـه عنـوان يكـي از صــاحب    ٢٠٠١در شادماني به قدري زياد اسـت كـه آرجـيــل (   

  (همان).» داند  ناپذير شادي مي  شناسي شـادي، آن را جـزء جـدايي  روان

شناسي است و آن به ميـزان اهميـت،     ) اصطلاحي در روانSelf-Esteemعزّت نفس (

اعتبار و ارزشي كه فرد براي خود قايل اسـت، بسـتگي دارد. سـعدي از جملـه شـاعران ادب      

يكـي از  اسـت.   تـرين شـكل تجلّـي و تبلـور يافتـه       فارسي است كه عزّت نفس در او به عـالي 

هاي عزّت نفس سعدي، نيالودن زبان بـه مـدح اميـران و حاكمـان وقـت و        ترين نشانه  بزرگ

روزگار خود است. او برخلاف انوري، حتي در روزگار بيكار ماندن و سختي كشيدن براي 

چنان پاي در دامـان رياضـت كشـيد و      وجه معيشت، عزّت نفس خويش را پاس داشت و هم

  خلاف معرفت و راي روشن خويش عمل نكرد:

  اي ســعديا بــه چــه بطــال مانــده     گوينــد

  اين دست سلطنت كه تو داري به ملـك شـعر  

  چند اگر مـديح كنـي كـامران شـوي     يك

ــي ــتان   بـ ــام دوسـ ــود كـ ــرت نشـ   زر ميسـ

ــد   ــور زدن ــركس مردارخ ــه ك ــل ب   آري مث

  از من نيايـد آنكـه بـه دهقـان و كدخـداي     

  اي بخـواه  گر گـوييم كـه سـوزني از سـفله    

  گفتي رضاي دوسـت ميسـر شـود بـه سـيم     

ــه بهــاي جــوي هنــر صــد    گــنج شــايگان ب

ــز   ــد عج ــنعم برن ــر م ــاهدان ب   كــز جــور ش

  

  نســتســختي مبــر كــه وجــه كفافــت معي  

 پاي رياضتت بـه چـه در قيـد دامنسـت؟    

 صــاحب هنــر كــه مــال نــدارد تغابنســت 

 چون كام دوستان ندهي كـام دشمنسـت  

 ســيمرغ را كــه قــاف قناعــت نشيمنســت 

 حاجت برم كه فعـل گـدايان خرمنسـت   

بدنم موي، سوزنسـت  چون خارپشت بر  

 اين هم خلاف معرفت و راي روشنسـت 

دهد و حيف بـر منسـت   منت بر آنكه مي  

 من فـارغم كـه شـاهد مـن مـنعم منسـت      

).٧٠٥: ١٣٨٦(سعدي،   

سـگي پـاي   «آورده است: زمـاني  » ت نفس مرداندر معني عزّ«در حكايتي در بوستان 

مل متقابـل انجـام نـداده و اي    پرسد كه چرا پدر ع  و دختركش از او مي» صحرا نشيني گزيد

  گويد:  سگ را گاز نگرفته است. پدر در پاسخ مي

ــيش   ــود و ب ــويش    مــرا گــر چــه هــم ســلطنت ب ــدان خـ ــام و دنـ  دريـــغ آمـــدم كـ
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ــورم    ــر خ ــر س ــغ ب ــر تي ــت اگ ــال اس   مح

 

ــگ انــدر بــرم      ــاي س ــه دنــدان بــه پ  ك

).٢٣٤(همان:   

موزانـد كـه بـه مهمـاني     آ  و در گلستان نيز عزّت نفس را از زبان پير خاركن به مـا مـي  

  ). ٧٢خورد (همان:   رود و نان از عمل خويش مي  حاتم طايي نمي
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    نتيجه
ر د شخصـيتي  هاي  صفت )Introversion(گرايي  و درون )Extraversion(گرايي برون

 ١٩٢٠ سـال در  كـارل گوســتاو يونـگ    نظريه شخصيت انسـان اسـت. ايـن ديـدگاه توسـط     

  .عموميت يافتميلادي 

گـرا دارد. دلايـل     هـا، شخصـيتي بـرون     شناختي آن  سعدي برپايه آثارش و تحليل روان

  ضيح داد:توان به شرح ذيل تو  گرا بودن شخصيت سعدي را مي  برون

گانه شخصيتي يونـگ، بـه دو تيـپ      هاي هشت  ويژگي شخصيتي سعدي بر اساس تيپ

  تر است.  گراي شهودي نزديك  گراي حسي و برون  شخصيتيِ برون

شـوند،    بنـدي مـي    طبقـه  گـراي حسـي    هاي شخصيتي بـرون     تيپافرادي كه در نوع شخصيت 

معاشرتي و در برقراري ارتبـاط بـا ديگــران موفــق      اشخاصي بسيار هيجاني، از نظـر عاطفي حساس،

ه طـرز تفكـر و عقيده ديگران درباره خود حساسند تـجوي تجربيـات   و نسـبت بـ . آنها افرادي در جس

  اند.  تر هستند و تمركزشان بر لذتّ و خشنودي است و به دنبال فرصت لذتّ بردن از زندگي  تازه

طلبـد   است و دو عمر از خدا مـي  ديد بودهسعدي نيز همواره در پي كسب تجربيات ج

تا با عمر اول، تجربه كسب كند. سـفرهاي مكـرر و سـي سـاله او در راسـتاي چنـين هـدفي        

. دو كتـاب  انـدوز دارد  گـرا و تجربـه   تجربـه  سرشـتي و  انـه بين سعدي نگاهي ژرفاست.  بوده

ت بـا نگـاهي   اندوزي اوسـت كـه توانسـته اس ـ     بوستان و گلستان او حاصل چندين دهه تجربه

شناسانه بسياري از موضوعات جامعه روزگار خود را در آن مطرح كند كـه    بين و روان  ژرف

  هنوز هم نكات اخلاقي، اجتماعي و... بيان شدة او، داراي فايده و اثرگذار است.  

، شـوند   بنـدي مـي    طبقـه  گـراي شـهودي    هـاي بـرون    تيـپ افرادي كه در نوع شخصيت 

شـمرند. سـعدي بـه راسـتي و بـه        هاي زياد هستند و دم را غنيمت مـي   ناييافــرادي داراي توا

  داند.  اش را مي  ها و قدر لحظه لحظه زندگي  درستي انساني است كه قدر فرصت

شود. سعدي حداقل   گرا محسوب مي  سعدي بر اساس توصيف آيزنك نيز فردي برون

ت. او انسـاني معاشـرتي،   گرايـي آيزنـك را داراس ـ    شش هفت صفت از هشت صـفت بـرون  

  جوست.  خواه و تا حدي جسور و مخاطره  خاطر، هيجان  فعال، سرزنده، آسوده

هايي تازه هستند و به خلاقيت گرايش دارنـد. سـعدي     گرا مجذوب انديشه  افـراد برون

است. او همچنين بسياري از قواعـد   هاي تعليمي خود محصور نمانده  نيز در چارچوب انديشه
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هـاي عاشـقانه و قصـايدي بـا       نثر پيشينيان خود را در هـم شكسـت و بـا سـرودن غـزل     نظم و 

  مضامين اجتماعي صاحب سبك و مشهور شد.

ايـن   و گراسـت  سـعدي شـاعري بـرون   اي به طبيعـت دارنـد.     گرا  نگاه ويژه  افراد برون

ونـي  متوجـه عناصـر طبيعـي و بير    كـه اغلـب  به طبيعـت و حقيقـت   او در نگاه گرايي را   برون

  توان به وضوح ديد.  مي است،

گرايي شخصيت اوست. به اعتقـاد    گراييِ سعدي از مواردي است كه مؤيد برون  شادي

ــرونشناســان،   روان ــا احساســات مثبــت در ارتبــاط اســت   ب رو افــراد داراي  . از ايــنگرايــي ب

عشـق،  ي، شـاد، شـاد  بسـامد و تكـرار واژگـان    گرا، شادتر از ديگران هستند.   شخصيت برون

و بسياري واژگان مشابه در دايره شعر سعدي گسترده اسـت و   ، مشتاقيق، مشتاقذوخرّمي، 

  اين نشان از ميزان علاقه و توجه سعدي به شادي دارد.

داننـد. عـزتّ نفـس در سـعدي در       ترين عامـل شـادي مـي     شناسان عزتّ نفس را اساسي  روان

گاه زبان به مدح حاكمان و اميـران نگشـود؛     ست. او هيچترين شكل ممكن تجليّ و تبلور يافته ا  عالي

حتي در روزگار بيكار ماندن و سختي كشيدن بـراي وجـه معيشـت، عـزتّ نفـس خـويش را پـاس        

  چنان پاي در دامان رياضت كشيد و خلاف معرفت و راي روشن خويش عمل نكرد.  داشت و هم

 نوشت  پي
 

گیـرد.   ها بهـره می  شود و از اصطلاحات آن  ها نزدیک می  ای از موارد به آن  سعدی عارف نیست اما در پاره .١

یکـی پرسـید از آن گـم کـرده «پیوند دارد. او در حکایـت: » حال«در اصطلاح عرفانیِ آن با » وقت«مفهوم 

 حال) برق جه» (= احوال«کند که   اشاره می» فرزند
ِ

نده است که دمی پیدا و دیگـر دم نهـان اسـت. از جمع

  ).٥٢: ١٣٨٦(سعدی، » اگر درویش در حالی بماندی/ سرِ دست از دو عالم برفشاندی«این روست که 

  ).٧ :دفتر اول ،١٣٧١ صوفی ابن الوقت باشـد ای رفیق/ نیست فردا گفتن از شرط طریق (مولوی، .٢

٣ .  

  در شـعـر سـه کـس پیمــبرانند

  ف و قصـــیده وغـزل رااوصا    

  

  

 هـرچــنـد که لا نبیّ بعدی

 فردوسی و انوری و سـعدی

).١٠٥: ١٣٧١(جامی،   
 

ین همـایی در  قاآنی است که جلال» پریشان«، کتاب  هایی که به تقلید از گلستان نوشته شده  از جمله کتاب .٤
ّ

الـد

فته بود: آن پریشان این باره نوشته
ُ
ریفی گ

َ
دفتـر از گفتـه هـایِ «نگفـت و گفـت :  گلسـتان رها که سعدی د  است: ظ

  ).٣٥٢: ١، ج١٣٦٩(همایی، » ، قاآنی در این کتاب گفته است»بَعد پریشان نگویم  پریشان بشویم و مِن
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